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پنج شنبه   
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روزی که میناب ماتم‌سرا شد
آقای حیدری‌یار کــه از لحظــات ابتدایی حادثــه و در جریان 
جست‌وجوها برای یافتن پیکرها حضور داشــته، درباره روز 
جنایت و حال و روز خانواده‌هایی که عزیزانشــان را از دست 
داده‌انــد، می‌گویــد: »از لحظــه‌ای که ایــن مدرســه را زدند، 
در کمتــر از 10 دقیقــه خودم را بــه آن جا رســاندم و تا لحظه 
برداشــتن آخرین آوارها، آن جا حضور داشتم. حال و احوال 
مردمی کــه آن جــا بودنــد و فامیل، واقعــا غیرقابــل توصیف 
اســت. به هر حــال این حادثــه، جنایــت بزرگی بــود. حادثه 
کوچکی نبود و همه در این فاجعه عزیزانی را از دســت دادند 
که با هیچ چیزی جبران نمی‌شــود. اطفال و سن و سال‌های 
پایینی که از دست رفتند، همه‌اش واقعا سخت است؛ خیلی 
سخت. خانواده‌ها همه داغون شده‌اند و میناب دیگر تبدیل 
به ماتم‌سرا شده اســت. آن روز من خودم این حادثه را تشبیه 
کردم و به نیروهای صدا و ســیما که آمده بودند گفتم این جا 
کربلای دوم اســت. واقعــا اجســاد و بدن‌هایی را کــه بیرون 
آوردیم، تکه‌تکه بودند. یعنی ما کمتر بدنی را از زیر آوار بیرون 
آوردیم که سالم باشد. شما حساب کنید روز شنبه این اتفاق 
پیش آمده اســت؛ ما خانواده‌هایی داشــتیم که شاید نزدیک 
به 15 یــا 20 بار رفتند داخل ســردخانه اما نتوانســتند بدن 
بچه‌شان را شناسایی کنند. اصلا بدنی در کار نبود، فقط سر 
بود و آن هم آن‌قدر آســیب دیده بود که قابل شناسایی نبود. 
از شــنبه تا چهارشــنبه، 5 روز زمان برد تا پیکرها شناســایی 
شــدند. پس از تســت دی‌ان‌ای، تقریبــا دهم بود که مراســم 
خاک سپاری این شهدا برگزار شد. با این حال یکی از عزیزان 
مفقودی ما هنوز شناســایی نشــده، ماکان نصیری که هنوز 

جواب تست دی‌ان‌ای‌اش نیامده است. محمدطاها جعفری 
و خانم زمانی  هم پس از تست دی‌ان‌ای، 10 فروردین خاک 
سپاری‌شــان بود. بقیــه عزیزان هم در گلزار شــهدای شــهر 
میناب، روســتاهای اســام آبــاد، بنــدزرک، رزان، کلاهی، 
حلوایی و دیگــر روســتاها پراکنده به خاک ســپرده شــدند. 
حتی عزیزانی داشتیم که ساکن میناب بودند اما اصالتا اهل 

جیرفت، سنندج و اندیمشک بودند.«

آرزوهای جامانده در کیف‌های مدرسه 
این خــادم حرم رضوی با دلــی پرخون راجع بــه معصومیت 
دانش‌آمــوزان شــهید و انگیزه‌های دشــمنان از این جنایت 
ناجوانمردانــه می‌گویــد: »مــن به اصحــاب رســانه و صدا و 
ســیما هم گفتم که این نشــانه ضعف آمریکا و اسرائیل بود. 
ضعیف‌کشی کار آن‌هاست. در وسایل یکی از دانش‌آموزان 
نوشــته‌ای پیدا کردیــم؛ از او پرســیده بودند دوســت داری 
در آینده چه‌کاره شــوی؟ نوشــته بود: »دوســت دارم زمانی 
که بزرگ شــدم موشــک بســازم برای نابــودی اســرائیل«. 
دانش‌آموز دوم دبستانی به نام زهرا انصاری انشایی نوشته 
بود با عنــوان »نامــه‌ای به خــدا«. اگر ایــن متــن را بخوانید 
تعجــب می‌کنید که یــک دانش‌آموز 8 ســاله چقــدر از خدا 
بابت پــدر و مادر و ســامتی‌اش شــکرگزاری کرده اســت. 
این دانش‌آموزان واقعا فرشــته و برگزیده بودنــد. ما در این 
مدرســه، معلمــان و دانش‌آموزانی داشــتیم کــه حافظ کل 
قرآن بودنــد. نوه عموی خــودم، مطهره احمــدزاده، حافظ 
چند جزء قرآن بود. پســر پسردایی‌ام در مســابقات استانی 
قهرمان شده بود و قرار بود به مســابقات کشوری برود. این 
دو ابرظالم از وجود این دانش‌آموزان ترس داشتند. این‌ها 
ضعیــف هســتند. لقمــه دانش‌آمــوز کلاس دوم در کیفــش 
دســت‌نخورده باقی مانده بود. ما موقعی که پیکر شــهدا را 
از زیر آوار بیرون آوردیم، بیشترشــان را از روی لنگه کفش، 
النگو، انگشتر یا کتاب و دفترهای داخل کوله‌پشتی‌هایشان 
شناســایی کردیــم. صحنه‌هایی بود که اصــا قابل توصیف 

نیست.«

حتی یک وجب از خاک مان را نمی‌دهیم
آقای حیدری‌یار در پاسخ به ســوالی درباره پیامش به سران 
اســتکبار جهانی، قاطعانه بیان می‌کند: »ترامــپ و نتانیاهو 
بدانند ما بابت حفظ این ســرزمین که حکم مــادر ما را دارد، 
تا آخرین قطره خون مان ایســتاده‌ایم و حاضر نیســتیم حتی 

یک وجب از خاک مان را به بیگانــگان بدهیم. اگر خون تمام 
ملت ایران ریخته شود، باز هم مقاومت می‌کنیم. شما در کدام 
کشــور دیده‌اید که این‌همه شــهید بدهند اما ملت آن کشــور 
 همچنان محکم و اســتوار ایستاده باشــند؟ مقاومت مردم ما 
روز به روز بیشــتر می‌شــود. این‌ها بایــد بدانند که مــا ایرانی 
هســتیم و تا آخرین نفس پای این نظام و انقــاب و خاک مان 

هستیم و کوچک‌ترین ضعفی نشان نمی‌دهیم.«

با برنو سراغ دشمن می‌رویم   
آقای حیدری‌یــار در پایان درباره حضــور هیئت‌های مختلف 
برای تسلیت و همچنین مقاومت شجاعانه جوانان میناب در 
برابر حملات بعدی دشــمن، چنین روایــت می‌کند: »در این 
روزها نمایندگان و فرستادگانی از سوی آیت‌ا... سیستانی، 
خادمان حرم امام حســین )ع(، خادمان حرم امام رضا )ع( و 
خادمان حضرت معصومه )س( برای تسلیت به این جا آمدند. 
چند روز پیــش، تقریبا روز دهم، چند خبرنــگار خارجی برای 
تصویربــرداری و تهیه گزارش آمــده بودند. دقیقــا همان روز 
قریب به 8 تا 10 پهپاد دوباره به همان مدرســه حمله کردند. 
اما جوانان و غیورمردان شهرستان میناب با اسلحه‌های برنو، 
کلاشینکف و هرچه دم دست داشــتند، 3 یا 4 پهپاد را شکار 
و زمین‌گیر کردنــد. آرزوی قلبی مــا پیروزی رزمنــدگان ما و 
سربلندی کشورمان است. مطمئنا پیروزی از آن ملت ماست. 
ان‌شاءا... پرچم این کشور به دســت صاحب اصلی‌اش، امام 

زمان )عج( سپرده خواهد شد.«

همدلی مردم در روزهای سوگ
عباس حیدری‌یار درباره همبستگی و همراهی بی‌نظیر مردم 
در آن روزهــای پرالتهاب ســخن می‌گوید و ضمــن قدردانی 
از اهالی منطقــه، چنین بیان می‌کنــد: »همان‌طور که حتما 
مشاهده کردید، در روزهای اول مردم میناب خیلی همراهی 
کردنــد. امــا مــردم همان‌طــوری کــه روز اول حضــور فعال 
داشــتند، تا الان هم به همان صورت در صحنه هستند. فقط 
در طایفه ما که بزرگ‌ترین طایفه در میناب هستیم، 34 عزیز 
از خانواده را از دست دادیم. اگر خانواده درجه 2 و بستگان 
سببی را حســاب کنیم، بالای 50 یا 60 نفر می‌شوند. مردم 
در تمــام مراحــل پــای کار بودنــد؛ در آواربرداری، تشــییع و 
مراســم ها. مردم واقعا کوتاهی نکردند. بایــد قدردان مردم 
مینــاب بــود؛ مردمی ولایــی و مذهبــی. حضور مــردم ایران 
هم در همه مراحل چشــمگیر بوده و هرکــس هرچه در توان 
داشــته برای کمک آورده بود؛ از ماشــین‌آلات سنگین مانند 
لودر و بیل مکانیکی تا ســاده‌ترین وســایل مانند دســتکش. 
در این چنــد روز که در حرم رضــوی بودم، عکس این شــهدا 
همراهم بود؛ زائران دســت می‌کشــیدند روی قــاب عکس و 
به ســر و صورت خودشان می‌کشیدند و بوســه می‌زدند. این 
نشانه بزرگی ملت ماست. این عزیزان دیگر فقط متعلق به ما 
نبودند، متعلق به کل کشور بودند و تمام کشور از این حادثه 

داغدار شد.«

کربلای دوم در میناب
گفت‌ و گو با عباس حیدری‌یار، خادم حرم رضوی که در حادثه میناب ۳۴ نفر از اعضای خانواده خود را از دست داده است

صدای سه تا انفجار پشت سر هم آمد
»مهدی‌خواه« درباره روز حادثه می‌گوید: 
»آن روز در محــل کار بــودم کــه خبــردار 
شــدیم در تهران، جنگ آغاز شــده است. 
در میناب هــم صــدای جنگنده شــنیدم 
و مشــخص بود که وارد میناب شــدند. با 
خانمم تماس گرفتم، به او گفتم که شــما 
هم صــدای جنگنده را شــنیدید که گفت 
بله. امــا اصــا فکــرش را نمی‌کردیم که 
چنین اتفاقی بیفتد و مدرسه را هدف قرار 
دهد و چنین جنایتی رقــم بخورد. تقریبا 
زمان نماز ظهر و ســاعت ۱۱ و خورده‌ای 
بود که صدای ســه تا انفجار پشت سر هم 
به فاصله یک یا دو ثانیه آمد. بعدش خانمم 
تماس گرفت و گفت که برو دنبال بچه‌ها 
چــون ظاهــراً در منطقــه مدرســه بچه‌ها 
انفجار داشتیم. وسط راه بودم که شنیدم 
خــود مدرســه را زدنــد. خانواده‌هایی را 
دیدم کــه به ســمت مدرســه می‌دویدند. 
وقتی رســیدم آن جــا، دیــدم خیابــان را 
بستند. سریع خودرو را پارک کردم و رفتم 

سمت مدرسه«.

نمی‌دانستم باید چه کار کنم
»کلاس یکی از دخترهایم طبقه بالا بود. 
دیــدم کــه آن کلاس کلا منفجــر و نابــود 
شده اســت. ســقف و هیچ دیواری وجود 
نداشت«. این پدر شــهید ادامه می‌دهد: 
»خشــکم زده بود و نمی‌دانســتم باید چه 
کار کنــم کــه یکهو صــدای فریــاد یکی از 
آشناهای‌مان را شــنیدم که گفت صدای 
یکی از دخترهایت را شنیدم و به نظرم او را 
به بیمارستان بردند. نمی‌دانستم باید چه 
کار کنم. دنبال این دخترم بین بدن‌های 
تکه تکه شــده بگردم یا بروم ســراغ دختر 
دیگرم که در بیمارستان بود. وقتی چندتا 
از پیکرها را دیدم کــه هیچ چیزی از آن‌ها 
باقی نمانده بود، خیلــی به هم ریختم و با 
خودم گفتم که به ســراغ دختر دیگر بروم 

تا شاید او را نجات دهم«.

تمام شب را دنبال پیکر دخترم بودم
»مهدی‌خــواه« درباره دختــر مجروحش 
می‌گوید: »ســریع خودم را به بیمارستان 
رســاندم. وقتــی دختــرم را دیــدم، امید 
دوباره‌ای برای زندگی در وجودم روشن 

شــد. پیگیر کارهای درمانی‌اش شــدیم. 
در همــان لحظــات شــنیدم کــه دشــمن 
آمریکایــی صهیونــی دوبــاره به مدرســه 
حمله کــرده و تعداد شــهدا افزایش یافته 
است. دخترم با همان شــرایط خونریزی 
که داشت، سرپایی درمان شد و مرخصش 
کردم تا به خانه ببرمش چون ترسیدم که 
بیمارســتان را هم بزند. بعدش دوباره به 
مدرســه رفتم و تمام شب را دنبال دخترم 
بودم. هرچه تلاش می‌کردم، بی‌فایده بود 
و هیچ اثری از او پیدا نمی‌شد. صبح فردا 
از بین تصاویر منتشــر شــده از سردخانه، 
مشــخص شــد کــه پیکــر او متاســفانه در 

سردخانه است«.

دختر شــهیدم خیلی به من وابسته 
بود

او دربــاره خاطراتــش از دختــر کلاس 
اولــی‌اش می‌گویــد: »خاطره زیــاد دارم. 
اصلا این دختربچه شیرین همه‌اش خاطره 
بود. مسافرت‌هایی که با هم داشتیم. چند 
ماه قبلش رفتیم مشهد. همیشه می‌گفت 
دوست دارم که دندان پزشک شوم. بسیار 
به من وابسته بود. به من همیشه می‌گفت 
ســر کار نرو. می‌گفتم اگــر ســر کار نروم، 
نمی‌توانم برایت خوراکی بخرم. می‌گفت 
پس بــرو ولــی زود برگــرد. می‌خواهم در 
پایان، خطاب به دشمن آمریکایی صهیونی 
و ســردمداران آن‌ها بگویم که خدا شما را 
لعنت کند. ما هــم خدایی داریــم. خدای 
طبس همچنــان زنــده اســت. امیدواریم 
به احتــرام خون پاک این بچه‌ها به ‌ســزای 

اعمال‌شان برسند«.

دخترم را از بین تصاویر سردخانه پیدا کردم
پدر شهید کلاس اولی »حنانه مهدی‌خواه« که دختر 
 کلاس پنجمی‌اش هم در مدرسه میناب مجروح شده 

 از آن روز می‌گوید

�
حادثه تلــخ میناب نــه فقط برای یک شــهر و 
خانواده‌های داغدیده، بلکه بر کشــورمان زخمی 
عمیق بر جای گذاشت؛ زخمی که پس از گذشت 
40 روز هنوز تازه است. داغ از دست دادن عزیزان 
سنگین است، اما وقتی ابعاد یک جنایت به حدی 
باشــد که یک نفر به تنهایی ده‌ها نفر از اعضای 
خانواده و بستگان خود را در یک چشم بر هم زدن 
از دست بدهد، کلمات از توصیف آن عاجز می‌مانند. 
عباس حیدری‌یار یکی از کسانی است که بیشترین 
فقدان را تجربه کرده؛ مردی ۵۵ ساله و خادم حرم 
رضوی که در این حادثه 34 نفر از بستگان خود از 
جمله نوه‌های عمه، نوه‌های خالــه، نوه‌های عمو، 
پسرعمه‌ها و پسرخاله‌هایش را از دست داده است. 
او از نخستین دقایق حادثه در محل حضور داشته 
و تا پایان عملیات جست‌وجو و آواربرداری در کنار 
نیروهای امدادی و مردم مانده است. آنچه در ادامه 
می‌خوانید روایت او از روز حادثه، حال و هوای مردم 

و روزهای پس از این فاجعه است.

شرایط این پدر با والدین دانش‌آموزان دیگر مدرســه میناب متفاوت است. او 
بعد از انفجار، وقتی به مدرسه می‌رســد، یکی از دخترهایش مجروح بوده و باید 
تا بیمارســتان همراهی‌اش می‌کرده و هیچ اثری از دیگری نبوده و باید او را پیدا 
می‌کرده است. او خودش را این طور معرفی می‌کند: »من دوتا دختر داشتم. حنانه 

کلاس اول بود که شهید شد و ریحانه هم کلاس پنجم که مجروح شد«.

شایان اله‌آبادی  | ‌      روزنامه‌نگار
مجید حسین‌زاده  | ‌      روزنامه‌نگار


